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ر متمدنانه ي حالا بگذار بگويند که اين کار ها غ!یکرد اين منتظر زيدی  چه قدر کار قشنگامّا

ی و بوش انجام ميج دبلمثل جری که در پاسخ به انسان متمدنی مخصوصاً وقت. است

در جلو :  و بد تر از آن.یالمالکی نور: آن هم در کنار نخست وزير منتخب مردم عراق. شود

   .یبعدی ون بيننده ي و چند ده ميل،بالحسای علی چند ده هزار بيننده احتمالاً  چشم

  

  :ا راست؛ کهيدانم چپ ی لنگه کفش نم: اوّل

  ! کنمی به تو تقديم م وداعی راق، به عنوان بوسه اين را از طرف مردم ع! سگی ر ايـ بگ

مثل سگ، با ی داند که فرق است ميان حيوان نجيب و نازنينی اين را می البته منتظر زيد

است ی انسانی است که خودش است، و دومی حيوانی اول. که سگ شده باشدی انسان

  .که خودش نيست

طبيعت خودشان و بر ی  به اقتضاـی طبيعبه طور ـ و  ،حيوانندـ ی به طور طبيعـ حيوانات 

ی از آن ها تبديل می که يک انسان، به يکی امّا وقت. کنندی غرايز خودشان عمل می مبنا

  :نيستی شود، ديگر، اين امر، يک امر طبيع

است که پر وبال گشوده است؛ ی پر کشيد، نه کبوتر، بلکه انسانی اگر چون کبوتری انسان

پاچه گرفت و   ـبر خلاف سگان شريف و مهربان ـی هاری  بيمارمبتلا بهی و اگر چون سگ

است که پاچه گرفته است و دريده ی نه سگ، بلکه انسانن و آن را پاره پاره کرد، يا و دريد

  .ن و آن را پاره پاره کرده استيا و است

  ! ميان اين دو، فرق استو

  

  :دانم راست يا چپ؛ کهی لنگه کفش نم: و بعد

  !یسرپرستشان کردی که تو بی يی عراقی رف خانواده هاـ اين هم از ط

  !احسنت. خوشم آمد

  

http://www.ghoghnoos.org/


سازمان ملل متحد، لنگه ی رسمی هشت نه ساله بودم که خروشچف در وسط جلسه 

 .یاثبات چه چيزی يادم رفته است برا. ميزی کفشش را درآورده بود و کوبيده بود رو

گشت به برنج يا گندم ی وع بر مذهنم مانده است که موضی درست يا غلط، اينطور تو

  .یروس

ی صفحات کاهی از توی کچل خروشچف است که حتی  کله امّاکه يادم نرفته است ی چيز

  .زدی روزنامه هم برق م

  

کند و چه ی است و چه طور فکر می ما چه طور آدمی ظر زيدتدانم که خودش اين منی نم

ی ده ام در رسانه هايانده ام و داز همه جورشان خو ها رای اما آدم حساب. داردی مرام

.  سوسياليست ها.کمونيست ها. از او خوششان آمده استی که خيلی و فرنگی عرب

. های سنّ. غير مسلمان ها. مسلمان ها. های مسيح. خدا های ب. با خدا ها. ک هايلاي

  ...های لاتينی آمريکا. هايی آمريکا. های اروپاي. هايی انه يخاورم. های عراق. شيعه ها

توانم ی آن قدر که نم. از او خوشم آمده استی خود من که خيل: اصلاً از همه بيشتر و

منظورم در ستايش کار اوست . در ستايش او ننويسمی بگذارم و بروم و بخوابم و چيز

اما من . که دور از شأن يک روزنامه نگار جنتلمن استی همين کار غيرمتمدنانه ي. البته

کردم جنتلمن بودم، و نه بعد ها که روزنامه ی می ا که روزنامه نگارنه آن وقت ه خودم هم

از اينجا  کهی ام را دست به دست چرخاندند و آخر سر هم دادندش به حسين شريعتمدار

  .رسد يک لنگه کفش ناقابل هم به طرفش پرت کنمی دستم نم

  

آدم هميشه . نيستی بنويسم و بعد بروم بخوابم کافی اين که من دلم بخواهد چيزی ول

چند تا مقاله و چند . راحت بخوابد تواندی همانطور که هميشه نم. تواند راحت بنويسدی نم

خواستم . نوشته اندی ها در ستايش کار منتظر زيدی تا شعر هم ديدم که عرب ها و فرنگ

ی نم. نشد که بشودی شد که نشود، ولی می عني. دوتاشان را ترجمه کنم اما نشدی يک

  .چرا؟ احتمالاً محض ارادانم 

  

  .و حالا مانده ام که چه بکنم امشب

نازنين ی زبان سايت پرفسور ميشل شوسودوسکی بخش فرانسوی دو تا کاريکاتور تو

کردم بهترين کار اين باشد يهمان سايت گلوبال ريسرچ ديده بودم که فکر می خودمان يعن

  . را به هم بياورمبکنمشان و بگذارمشان اينجا و سر و ته قضيهی که فارس

ناراحت اين عمل ی لي، خمای  ها»یآدم حساب«که ديدم يک نوع ديگر از ی بعد، وقتی ول

ها را در برابرجهان ی جهان سوّمی هستند که آبروی عراق يک روزنامه نگاری ادبانه ی ب

سربازان ی متمدنانه ی را از رفتار های ها برده است، گفتم شايد بد نباشد عکس هايی اول



اين دو ی دا کنم و به جايقرار گرفته پی ادبی محترم مورد بی س جمهوري افسران ريو

 یبسی عکس ها. ب نيستيمعروف زندان ابوغری منظورم عکس ها. کاريکاتور بگذارم

  .هم هستندی ب تريمه

  

ی اما سه چهار تا سايت. در کار نبودی شود، مشکلی که به سايت خودم مربوط می تا جاي

ی گنده خوششان نمی دهم، زياد از عکس های  مطالبم را به آن ها هم ماينجور که من

  !چهمن به . لابد جا ندارند. آيد

 بوش را با زنان و مردان و کودکان و کهنسالان افرادی های گفتم پس مثلاً حکايت مهربان

نازنين نيست که دختر   مسلک و شاعرعاشقی ت آن نظاميمنظورم حکا. سميبنوی عراق

 مورد تجاوز قرارداد،  اومادر را در جلو چشمان خواهر و پدر وی عراقی ازده ساله دوی بچه 

محقرشان به آتش ی خود دخترک را و خواهر و پدر و مادرش را همراه با خانه  و بعد هم

دوستانش زد و خواند تا ی تار برايساخت و با گی خود ترانه يی د و رفت و از قهرمانيکش

  .هم هستندی ب تر ديگريمهی بسی ماجرا ها. راق کم کندع از غم غربتشان دری کم

  

اينگونه انتخاب ها گرفتار شده ايد؟ و هيچ وقت شده است که ندانيد ی هيچ وقت، در ميانه 

  ؟ و نکنيدد بکنيد از خاطر ببريديقادر شويد آنچه را با د کهيچه بايد بکن

  

آن، ی اره بود که در فرار از تلخنيچه گفته است که آدميزاد، در برابر واقعيت، آن قدر بيچ

  . يا کشف کرد. خنده را از خود ساخت

. دانمی پاره سنگ را نم. داشت نيچهی ند يک مقدار عقلش پاره سنگ بر ميگوی البته م

امّا خودش . نه. داشت نيچهی نه اين که عقلش لنگه کفش بر م. اما لنگه کفش را چرا

ی  و در عراق بود و در کنفرانس مطبوعاتاگر زنده بود. داشت نيچهی لنگه کفش بر م

و چه به . لسوفيچه به عنوان ف. کردی شرکت م» ملّت عراق از بوشی سپاسگزار«

 .که دو تا لنگه کفش. ک لنگه کفشيآن هم، نه  .عنوان خبرنگار

  :کرد کهی به طرف ميهمان ناخوانده پرتاب م ا راستش رايدانم چپ ی  لنگه کفش نم:و اوّل

 !کنمی به تو تقديم م وداعی اين را از طرف مردم عراق به عنوان بوسه ! گسی ر ايـ بگ

  :دانم راست يا چپش را کهی لنگه کفش نم: و بعد

  !یسرپرستشان کردی که تو بی يی عراقی ـ اين هم از طرف خانواده ها
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